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 భ    ن      آیات آ ້  
  

  
  
  

  :ضروري استنكته سه بحث توجه به اين قبل از ورود به 
  سخن پيامبر و امام وحي است: اول

شود كه تنها مدرك اسلامي بودن يك         مي  ابتدا توجه به اين نكته لازم است كه گاه گمان         
در قرآن به صـراحت    چه نآمسئله مطرح شدن آن به صورت صريح در قرآن كريم است و هر     

  .به آن اشاره نشده است قابل اثبات نيست
با قطع نظر از اين كه عقل و سنت نيز هر يك دليل و مدرك معتبري در كنار قرآن است                    

شـناخت بـه    )  سـنت و عقـل     ،قـرآن (توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبـع             مي  و اسلام را  
گر راه هدايت است برخـي       قرآن كريم كه روشن   در  خداوند  پردازيم كه     مي  توضيح اين مسائله  

مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكـام             طور    بهاز امور را خود     
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  .ده استمورف پيامبر بيان ي مستقيم و با واسطه غيرطور  بهو برخي از امور را 
وسلم   وآله    عليه  االله  صلي  امبر تبيين هدايت را بر عهده پي      و به اين واسطه تصريح كرده       قرآن

  :گذارد مي
 و اين قرآن را به سوي تو فرو فرستاديم          ـ  و أَنزْلَْنا إلِيَك الذِّكرَْ لِتبُينَ لِلنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِيَهمِ         «

  )44/نحل (». را به سوي ايشان نازل شده است توضيح دهي چه آنتا براي مردم 
 ـرَّسولُ فخَذُوُه و ما نَهاكمُ عنهْ فَانْتَهواما آتاكمُ ال «و نيز فرمود   را رسول خدا بـراي   چه آن  

  )7/حشر (». را نهي كرد خودداري كنيد چه آنشما آورد بگيريد و 
نِ     )2(  و ما غَوى  ما ضلََّ صاحبِكم )1( و النَّجمِ إذَِا هوى  « : و همچنين فرمود   ا ينطـِقُ عـ و مـ

كه هرگـز   )1(كند سوگند به ستاره هنگامى كه افول مى ـ  )4( إنِْ هو إلَِّا وحى يوحى )3(الهَوى

و هرگـز از روى هـواى     )2(منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است       ] ص محمد[دوست شما   
» .)4(گويد چيزى جز وحى كه بـر او نـازل شـده نيـست              چه مى  آن )3(گويد نفس سخن نمى  

  )نجمسوره (
آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را قائم مقام خود كرده              مي  ت به دست  از اين آيا  

سـخن   وسلم فرمود   وآله    عليه  االله  صليهر چه را پيامبر     توان با استناد به اين آيات        مياست پس   
توانـد كليـد همـه        مي  غير مستقيم قرآن دانست درست مانند اين كه مالك خانه از دو طريق            

 همه كليدها را به او بدهـد و ديگـر           "به شخصي بدهد يكي اين كه مستقيما      هاي خانه را     اتاق
هاي ديگر را در آن اتاق بگذارد و محـل آن را نيـز               اين كه كليد يك اتاق را بدهد و كليد اتاق         

ها را از مالـك    اتاقي توان گفت آن شخص كليد همه  مي به آن شخص بگويد در هر دو طريق 
  . خانه گرفته است

 را عمـل بـه قـرآن و    السلام ليهمع   روايات معصوميني توان عمل به همه  مي خناين س   با
 ي  سخن آنان را سخن قرآن دانست پس ادله روايي مسئله ولايت مطلقـه فقيـه كـه در همـه                   

  . كتب مربوط به ولايت فقيه آمده است بيگانه از استناد به قرآن نيست
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  سه راه اثبات: دوم
  :ق قابل اثبات استاز سه طريفقيه ولايت مطلقه 

  .يعني بدون استناد به هيچ آيه و روايتي: دليل عقلي محض) 1
  .يعني فقط از آيه و روايت و بدون مدد از دليل عقلي: دليل نقلي محض) 2
  .يل عقلي و نقلييعني از مجموع دلا: دليل تلفيقي) 3

 مقالـه ن  هر يك از اين سه طريق به تفصيل در كتب مربوطه مطرح شده است ولي در اي ـ                
  .شود  مي مطرح) يعني استناد ولايت فقيه به قرآن(فقط بخش قرآني آن 

  معني اطلاق در ولايت: سوم
 رهبـري و حكومـت اسـلامي و اطـلاق آن            ،در ولايت مطلقه فقيه ولايت به معني زعامت       

 اختيارات ولايت فقيه اختصاص به يـك حـوزه خـاص از مـسائل               ي  بدين معنا است كه دايره    
شود پـس     مي  اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل          ارد بلكه هر حوزه   اجتماعي ند 

ها با رعايـت ضـوابط و قـوانيني كـه اسـلام تعيـين كـرده                  تواند در تمامي اين حوزه      مي  فقيه
  . گيري و اجرا كند تصميم

گيري و اجـرا هـيچ قيـد و          ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم          
 ايـن معنـاي باطـل از ولايـت مطلقـه            .اي بر او لازم نيست     ارد و رعايت هيچ ضابطه    شرطي ند 

   .شده استبيان ورزان  توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض
هـايي اسـت كـه دخالـت          حوزه ي   ولايت بر همه   ي  پس اطلاق در ولايت به معناي گستره      

هاي متعارف در سطح جهـان        حكومت ي   همه  بدين معنا اختيارات   ،حكومت در آن لازم است    
ي  هـا   ه حـوز  ي  امروز مطلقه است زيرا بقاي هـيچ حكـومتي بـدون اجـازه و دخالـت در همـه                  

 ي قـوانين  گيري و اجـرا    البته هر حكومتي در جهان براي تصميم       .پذير نيست  حكومتي امكان 
ضوابط از سوي ديـن      در حكومت ولايت فقيه نيز اين        .داند  مي  رعايت ضوابطي را بر خود لازم     

  .تعيين شده است
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  ولايت فقيه در قرآن
  :براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از قرآن بايد مسائل زير را از قرآن به دست آورد

  . اصل حكومت و ولايت در اسلامـ1
  . اطلاق ولايتـ2
  . كفايت و)فقاهت(آگاهي به اسلام و  عدالت ، يعني اسلام و ايمان: شرايط حاكمـ3

  
  حكومت و ولايت در اسلام اصل ـ1

جا فقط بـه     و نيازي به دليل ندارد در اين      است  اي از بديهيات     لزوم حكومت در هر جامعه    
   را ثابـت   الـسلام   علـيهم و امامـان معـصوم      وسـلم     وآله    عليه  االله  صلياكرم   آياتي كه ولايت پيامبر   

  .كنيم  مي كند اشاره مي
 ». پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است       ـ    أَنْفُسِهمِ  بِالمْؤمِْنينَ مِنْ   النَّبِي أوَلى  «

  . آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم استي پس اگر تصميمي درباره) 6/احزاب(
ـ   مرِهمِو ما كانَ لمِؤمِْنٍ و لا مؤمِْنةٍَ إذِا قضََى اللَّه و رسولهُ أمَراً أنَْ يكُونَ لَهم الخْيِرةَُ مِنْ أَ                   «

هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى                  
  ) 36/احزاب (»داشته باشد) در برابر فرمان خدا(

  :آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده استبعضي از و 
از خـدا و فرسـتاده   : بگو ـ   نَّ اللَّه لَا يحبِ الكَْافرِِينقلُْ أَطيِعواْ اللَّه و الرَّسولَ  فإَنِ تَولَّواْ فإَِ« 

  )32/عمران آل (».دارد و اگر سرپيچى كنيد، خداوند كافران را دوست نمى! ، اطاعت كنيد)او(
و خدا و پيـامبر را اطاعـت كنيـد، تـا مـشمول      ـ   و أَطيِعواْ اللَّه و الرَّسولَ لعَلَّكمُ ترُْحمون     « 

  )132/عمران آل( ».يدرحمت شو
از (و ! اطاعـت خـدا و اطاعـت پيـامبر كنيـد      ـ  و أَطيِعواْ اللَّه و أَطيِعواْ الرَّسولَ و احذَرواْ «

  )92/مائده (».بترسيد) مخالفت فرمان او
! ايـد  كسانى كه ايمـان آورده اى  ـ   يأَيهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أَطيِعواْ اللَّه و رسولهَ و لَا تَولَّواْ عنهْ «

  )20/انفال(» خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچى ننماييد
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  )54/نور( »خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريدـ   أَطيِعواْ اللَّه و أَطيِعواْ الرَّسول    « 

الَكم  يهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أَطيِعواْ اللَّه و أَطيِايأَ « اى كـسانى كـه    ـ   عواْ الرَّسولَ و لَا تبُطِلـُواْ أَعمـ
را، و اعمـال خـود را باطـل         ) خدا(اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد رسول         ! ايد ايمان آورده 

  )33/محمد (».نسازيد
» َولهسر و واْ اللَّهأَطيِع اتُواْ الزَّكَوةَ وء لَوةَ وواْ الصز را برپا داريـد و زكـات را ادا   نما ـ   فأََقيِم

  )13/مجادله (».كنيد و خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد
  :نيز فرمود السلام عليهمو درباره ولايت امامان معصوم 

ونَ الـصلَوةَ و يؤتْـُونَ الزَّكـَوةَ                   « ذِينَ يقيِمـ م    إِنَّما وليِكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذِينَ ءامنُواْ الَّـ  و هـ
هـا   اند همـان  ها كه ايمان آورده   سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آن          ـ    راكعِون

اين آيه به اتفاق همـه    ) 55/مائده (».دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى       كه نماز را برپا مى    
اميرالمـؤمنين  انـد در حـق       بـراي آن شـان نـزول ذكـر كـرده          ) شـيعه و سـني    (مفسراني كه   

  . نازل شده استالسلام عليهابيطالب  بن علي
 ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ     منِكم الأَْمرِ اللَّه و أطَِيعواْ الرَّسولَ و أُولىِ     يهَا الَّذِينَ ءامنُواْ أطَِيعواْ   ايأَ «

  ) 59/ءنسا (».ار]  پيامبراوصياى[الأمر  ي و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولاطاعت كنيد خدا را
   اطلاق ولايتـ2

آياتي كه در مسئله قبل ذكر شد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولوالامر را مقيـد بـه مـورد                  
در آيه دوم اطاعـت     . خاص يا موضوع خاص نكرده و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است             

 آياتي كه امر به اطاعت در. هر حكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است 
از پيامبر و اولوالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نـشده اسـت پـس از ايـن آيـات                       

  .شود  مي اطلاق در ولايت ثابت
االله يا   جا كه حكومت در جامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول              از آن 

ق ولايت را بـراي حـاكم اسـلامي در هـر            توان اطلا   مي  زمان حضور معصوم ندارد از اين آيات      
  .اي ثابت كرد دوره
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   شرايط حاكمـ3
  .اسلام و ايمان: شرط اول

 خداوند هرگز كافران ـلنَ يجعْلَ اللَّه لِلكَْافِريِنَ على المؤُمِْنِينَ سبِيلا   «: فرمايد  مي خداوند
  )141/ءنسا( ».دهد منان سلطه نميؤرا بر م
مؤمِْنُونَ الكَْافرِِينَ أوَليِاء مِن دونِ المْؤمِْنيِنَ  و من يفعْلْ ذَالكِ فَليَس مِنَ اللَّهِ فـىِ                لَّا يتَّخذِِ الْ   «
تُقَئة       شى مافراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست           ـ   ءٍ إلَِّا أنَ تَتَّقُواْ مِنْه

 ـ     (.اى با خدا نـدارد     هيچ رابطه خود انتخاب كنند و هر كس چنين كند،          كلـّى از    هو پيونـد او ب
  )28/عمران آل (») شود خدا گسسته مى

  عدالت:  دوم شرط
پذيرد پـس حـاكم و     خداوند حكومت و ولايت ظالمين را نمي    . در مقابل ظلم است    عدالت

  .ولي بايد عادل باشد
و بـر ظالمـان تكيـه ننماييـد، كـه           ــ    كمُ النَّار و لَا ترَْكَنُواْ إلِى الَّذِينَ ظَلمَواْ فَتمَس       «: فرمود
و اين ركون در روايات به ركون دوستي و ) 113/هود (».شود آتش شما را فرا گيرد موجب مى

  )338  ص1 ابراهيم ج بن تفسير علي (.اطاعت تفسير شده است
ا  قَـالَ و مـِن     جاعِلكُ لِلنَّـاسِ    قَالَ إِنى «: و در شرط امامت به حضرت ابراهيم فرمود    إمِامـ

و از : من تو را پيشواي مـردم گمـاردم گفـت   : خدا فرمود ـ   ذُريتىِ  قَالَ لَا ينَالُ عهدىِ الظَّالمِيِن
  )124/بقره (».رسد عهد من به ستمكاران نمي: فرزندان من؟ فرمود
  فقاهت: شرط سوم

  در زمـان پيـامبر  .ها را اجرا كند  حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آن          
 اين علم از سوي خداوند به آنـان داده شـده            ،سلاملا  عليهو امام معصوم     وسلم  وآله    عليه  االله  صلي

 يعني فقها اين علم را      ،داناترين مردم به احكام    السلام  عليهاست و در زمان غيبت امام معصوم        
  .دارندبا يادگيري در مكتب اسلام 
  :فرمايد  مي قرآن درباره شرط علم
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ون ح كيَف تَ    فمَا لَكم   دىهي أَحقُّ أنَ يتَّبع أمَن لَّا يهدِى إلَِّا أنَ            أَ فمَن يهدْىِ إلِى الحْقّ     «  ـ ـ  كمُـ
تر است، يا آن كس كـه خـود          كند براى پيروى شايسته    آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى       

شــود، چگونــه داورى   شــما را چــه مــى   شــود مگــر هــدايتش كننــد؟    هــدايت نمــى 
  )35/يونس( »كنيد؟ مى

 ـ  مي دشها در تحصيل آن كوشش كرده خو فقيه كسي است كه با تخصصي كه سال         دتوان
دست آورد و غير فقيه كسي است كـه ايـن    احكام اسلام را از قرآن و سنت و عقل و اجماع به      

  .تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد
  
  مطلببه دو سخ پا

  :كنند  و سؤالاتي را مطرح مياشكالاتاينجا بعضي در 
 پـس لازم نيـست      ،تواند احكام اسلام را از فقيه بگيـرد و حكومـت كنـد              مي  غير فقيه ـ  1

  .خودش فقيه باشد
  : اين مطلب توجه به دو نكته ضروري استبهپاسخ در 

هاي لازم از اسلام براي حكومت اختصاص به فتوا ندارد تـا گفتـه شـود                 آگاهي: كه  آناول  
هـاي    بلكه در بسياري از موارد فقيه بايد با توجـه بـه مـلاك              ،كند  مي  غير فقيه از فقيه تقليد    

 حكـم حكـومتي صـادر كنـد و حكـم            ،ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص موارد مـصلحت         
  .صدور حكم حكومتي در تخصص فقيه استو . قليد است فتوا و تي حكومتي خارج از دايره

داند؟ يـا فقـط       مي   موارد بر خود لازم    ي  آيا غير فقيه اطاعت از فقيه را در همه        : كه  آندوم  
 بـر  يكند در صورت دوم هيچ ضمانت  مي دهد از فقيه اطاعت   مي  در مواردي كه خود تشخيص    

ه ولايت دارد و اين شخص مجري اطاعت از فقيه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقي    
  .اين با ولايت فقيه منافاتي نداردو آيد   مي شمار از سوي او به

ا أنَ يهـْدى       « سزاوارتر از    »  من يهدْىِ إلِى الحْقّ   « در اين آيه اطاعت از       ـ2  »أمَن لَّا يهدِى إلَِّـ
  معرفي شده است و در تطبيق آن بر مورد ما اطاعت از فقيه را سزاواتر از اطاعـت غيـر فقيـه                     

  .پس اطاعت غير فقيه نيز با وجود فقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است. نددا مي
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 نـسبت بـه     328 ص 9البلاغـه ج   الحديد در شرح خود بر نهـج       يمانند اين سخن را ابن اب     (
  ).گويد  مي و خلفاي پيش از او السلام عليهامام علي ي  مقايسه

م است يعني فقط بايد از او پيـروي كـرد بـه             اين سزاواتر بودن سزاواري در حد الزا      : پاسخ
 پيروي نمي   »من يهدْىِ إلِى الحْقّ    «كند كه چرا از       مي  كه در ذيل آيه مردم را توبيخ       قرينه اين 

 اين سزاواري در حد الزام در واقع معناي صـفت تفـصيلي را           » ن كيَف تحكْمُو    فمَا لَكم  «كنيد  
كـه در بحـث ارث      ) 6احزاب (»   ببِعض  و أوُلُوا الأَْرحامِ بعضُهم أوَلى     «كند مانند آيه      مي  ساقط

  .شود  مي است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم
 ،شمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است               آيات بي 

  :از جمله
داننـد بـا كـسانى كـه         آيا كسانى كـه مـى     ـ    هلْ يستَوىِ الَّذِينَ يعلمَونَ و الَّذِينَ لَا يعلمَون        «
  )9/زمر(»دانند يكسانند نمى

  كفايت: شرط چهارم
  دبر بـودن نيـز    امور جامعـه كـه از آن بـه مـدير و م ـ    ي شايستگي در ادارهو  يعني توانايي   

  . شود  مي تعبير
مـرا  «: گفـت  ـ    حفـِيظٌ علِـيم     خزََائنِ الأَْرضِ  إِنى قَالَ اجعلْنىِ على «: حضرت يوسف فرمود

  )55يوسف (» .قرار ده، كه نگهدارنده و آگاهم) مصر(سرپرست خزائن سرزمين 
  :قرآن فرموده استو دختر شعيب نيز  السلام عليه درباره داستان حضرت موسي

) اوست كـه (كارگيري   بهيتوان  مي ن كسي كهبهتري   ـ إنَِّ خيَرَْ منِ استَْجرْت الْقَوىِ الأْمَيِن «
  )26قصص (».ستكار استرتواناي د

  :نيز از قول آن عفريت فرمود السلام عليهدر داستان عفريت جني و حضرت سليمان 
  )39نمل (».من بر اين كار تواناي درستكارم ـ   عليَهِ لَقَوىِ أمَيِن  إِنىو «

گيـرد بايـد      مـي   عهـده  اري و پستي را به     اگر كسي ك   شود  فهميده مي از مجموع اين آيات     
  .را داشته باشد توانايي و صلاحيت لازم براي آن
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  تيجهن
توان تصويري كلي از سيماي حـاكم از          مي  از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد        

 كساني اسـت    ي   در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته        .دست آورد  ديدگاه قرآن به  
دست آوردن اين    به. هاي لازم برخودار باشند     اخلاقي و توانمندي   هاي علمي و   كه از صلاحيت  

از طـرف   . كند  مي  بر ولايت مطلقه فقيه تطبيق     السلام  عليهتصوير در زمان غيبت امام معصوم       
م         «ديگر حكومت اسلامي حكومت قانون خداست       ه فأَوُلَئـك هـ ا أَنـزلََ اللَّـ م يحكْـُم بمِـ من لَّـ

  )44/مائده(»كنند، كافرند ها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى آن ـ  الكَْافرِوُن
 مـستعد در اجـراي      و متخـصص   شـناس   بدون حاكميت دين   هيالم  كااحه   ب دنكرم  حك و

  .پذير نيست امكان) الشرايط فقيه عادل و جامع( احكام الهي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي مطالعه بيشتر مستندات قرآني ولايت مطلقه فقيه و حكومت اسلامي به منـابع زيـر                
  :رجوع كنيد

  .علي ذوعلمنوشته  ولايت فقيه ي نگاهي به مباني قرآنـ1
  .االله مكارم شيرازي  آيتنوشته» قرآن مجيد و حكومت اسلامي« 10 لد پيام قرآن جـ2




